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 سنجش داستان بانوی حصاری از 

 الگوی سفرِ قهرمانهفت پيكرِ نظامي با کهن

 

  زاده برزو راحله عبداله

  محمدّ ريحاني

 چكيده

الگوی سفرِ قهرمان این پژوهش به سنجش داستان بانوی حصاری از هفت پیکر نظامی با کهن       

یکایی، سیر و سفر درونی انساان را در  شناس مشهور آمر کمپبل، اسطوره. پردازدو نظریۀ کمپبل می

دها  کاه    های جهاان نشاان مای   ها و افسانههگیرد و با بررسی قصّای پی میقالب قهرمانان اسطوره

کن  تاا انساان را باه سافر     چگونه این کهن الگو در هر زمان و مکان، خود را در قالبی نو تکرار می

انان اسااییری را بار یبااِ الگاویی واحا ،      او سفرِ قهرم. درونی و شناخت خویشتن رهنمون شود

در این پژوهش پا  از گازارن نکاا     . دان ف و بازگشت میمتشکّل از سه بخشِ عزیمت، تشرّ

ایم که سفرِ شااهزاد  جاوانی کاه باه قصا  شاکار از       کلی ی داستان و بیان نظریۀ کمپبل نشان داده

او با دل برداشاتن از جاان، نخسات از     .کن گذشته است نیز، از این الگو تبعیت میدرواز  شهر می

 ها و یاافتن درِ به یاری پیر فرزانه دانش لازم را برای شکستن یلسم. شودموانع راه سلوک آگاه می

الگاوی پیار فرزاناه و عنا ار     کهان . شتاب ان وزد و سپ  به دی ار بانوی حصاری میپنهان دژ می

نمادین اع اد یا،، دو و ساه، حل اۀ انگشاتری،     به همراه عنا ر ... گر و رسان، زنان وسوسه یاری

 .کنن الگوی قهرمان را ت ویت میکهن... خمیر، شیر،   ایِ دهل، کوه، گوشواره، غار، مرواری ، و 
 

 : ها کليد واژه

 .هفت پيكر، نظامي  الگو، سفر قهرمان، بانوی حصاری،کهن         
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 مهمقدّ

را در قلمرو روان آدمی کشف  بشری هایز نادانستهشناسی، گستر  پهناوری اعلم روان         

 آی های تمثیلی، از پرد  ابهام بیرون ها و روایتاین امر سبب ش ه تا بسیاری از داستان. است کرده

ها بر های تو بر توی آنتابان ، لایهها فروتابان ه و میبر پیکر  آن شناسیو با نوری که دانش روان

ونی لایۀ بیر. وار دارن تمثیلی در بیان روایی و ادبی خود، ساختاری پیازینه سفرهای. ما روشن گردد

ونی به خ مت گرفت و لایۀ در... های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و توان در تفسیر حرکتآن را می

شناسان و نظریه پردازان اسطوره، در تبیین حالا  و آنا  روح و  های روانآن را به کم، نظریه

ساحا  بیرونی و درونی اثر، بیانی است تمثیلی که به خوانن ه . بازیابی و تفسیر کرد روان آدمی،

روز رسانی کن  و با هایی تازه، متن را پیوسته بهکن  تا برای رسی ن به دی  و دریافتکم، می

 . های متنی، آن را همچنان تازه و خوان نی نگه داردالتزام به قراین و دلالت

الگااوی ا االی را در قالااب  چهااار کهاان  ،(carl gustavjung) کااارل گوسااتاو یوناا  

پا  از او،  . و خاود، معرفای کارد   ( animus)آنیماوس  (/ anima) آنیماا  ساایه، ، (persona)پرسونا

گیری سیر و سفر درونای  با پی -شناس مشهور آمریکاییاسطوره-(kampbelJozef)جوزف کمپبل 

های جهان نشان داد که چگونه این ها و افسانههی قصّای و بررسانسان را در قالب قهرمانان اسطوره

کنا  تاا انساان را باه سافر درونای و       الگو در هر زمان و مکان، خود را در قالبی نو تکرار مای کهن

او معت   بود که سافر هماۀ قهرماناان اسااییری از الگاوی ثاابتی       . شناخت خویشتن رهنمون شود

هرماان بایا  پا  از جا ایی از زنا گی مادلوف، در       ق. ف و بازگشات ج ایی، تشرّ: کن پیروی می

روح خود را  ،هاییها و آزمونگیرد و به یاری رنجسرزمینی ناآشنا تحت تعلیم نیروهایی آیینی قرار 

آورد ایان سافر   ف را بیاموزد و سپ  با دی  و دانش به دسات آورده، کاه ره  بخش ، آیین تشرّجلا 

 .گرددکن ، به سوی جامعه بازل توان  سرزمین او را متحوّاست و می

 

 های پژوهشپرسش

ف و بازگشات تشاکیل شا ه    در نظریۀ کمپبل، الگوی سفر قهرمان از سه مرحلۀ عزیمت، تشارّ  -1

خواهیم ببینیم در داستان بانوی حصاری از هفت پیکر نظامی گنجوی، ک ام ی، این، می. است
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  و کا ام یا، در ماتن روایات نیاما ه      ت انطباق با داستان را دارناز مراحل سفر قهرمان، قابلیّ

 است؟

انا   الگوها در هر ی، از مراحل سفر قهرمان، در هید  چه کسانی در داستان نمودار ش هکهن -1

 ان ؟و ک امی، از مراحل سفر قهرمان از گردونۀ روایت فروافتاده

 

 پيشينۀ تحقيق

ت کمپبال از سافر قهرماناان    ، روایا (1136وگلار،  ) «ای در فیلم ناماه ساختار اسطوره»در کتاب     

تحلیل ت، اسطوره نازد  »های جهان نشان داده ش ه است؛ م الۀ نامهای در مشهورترین فیلماسطوره

. هم با این نظریه به پیش رفتاه اسات  ( 1133کنگرانی، ) «کمپبل با نگاهی به روایت یون  و ماهی

بررسای و  »و ( 1131یشام،  بازر  بیگا لی و پورابر  )« ن   و تحلیل حکایت شیخ  نعان»م الا  

اماامی و دیگاران،   ) «تحلیل منظومۀ مانلی نیمایوشیج بر اساس الگوی سفر قهرمان جاوزف کمپبال  

در میاان  . انا   به تحلیل الگوی سفر قهرمان در داستان شیخ  نعان و منظومۀ مانلی پرداخته (1131

، با نظریۀ کمپبل سانجی ه  آثار منتشر ش ه، پژوهشی مست ل که در آن داستان تمثیلی بانوی حصاری

 .ش ه باش ، دی ه نش 

 

  پيكرِ نظامي گزارش داستان از هفت

. دادآموخته و هنرمنا  داشات کاه تان باه ازدوا  نمای      فریب، دانشپادشاه روس، دختری دل      

دختر از انباوه  . که آواز  هنرمن ی او در جهان پیچی ، هرکسی با زر یا زور خواستار او ش  هنگامی

استگاران به ستوه آم  و دستور داد تا در بلن ایِ کوه، حصاری برای او بسازن  و به آنجا رفت تا خو

دژ چن ین یلسم  ،او بر سر راه. در آن دژ، نجوم و علم یبایع آموخت. ق شون خواستگارانش متفرّ

رودی آن دژ هم درِ و. های نهاده بر سر راه به دو نیم شودآم ، از تیغنهاد تا هرک  که به سمت دژ 

دختر بر پرن ی، تمثالی از خود کشی  و فرمان داد تاا آن  . توانست آن را بیاب پنهان بود و کسی نمی

: دختر بالای تصویر چهار شار  رسای ن باه خاود را نوشاته باود      . بیاویزن  را بر درواز  شهر فرو
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نِ درِ پنهانی دژ و ادای پاسخ است، یافتهایی که بر سر راه حصار نهاده ش ه نیکنامی، عبور از یلسم

او عه  بسته بود به همسری کسی در آی  که از این چهار شر  سربلن  بیرون . هادرست به پرسش

ولی، همۀ جوانانی . رفتش  و به سمت قلعه میدی  واله و شی ای دختر میهرک  پرن  را می. آی 

هاا برجای در درواز  شاهر     رهای بری   آنکه پا در این راه نهادن  بر سر این راه جان دادن  و از س

 .درست ش 

 کسسا از  ن ره صسسید ديسسده نبسسود    

 هسسسر سسسسری کسسسز سسسسران بريدنسسسدی 

 تا زبا سسر کسه  سد بريسده بسه قهسر      

 

 همسسسه ره سسسسز سسسسر بريسسسده نبسسسود 

 دندیيبسسسسسه در  سسسسسهر برکشسسسسس

 کِلّسسه بسسر کِلّسسه ب سسته  سسد در  سسهر      

 (   : 831 نظامي، )                    

ای جوان، در مسیر رفتن به شکار، تصویر دختر را آویخته بر دروازه دی  و به او دل هشاهزاد   

او هار روز، باا   . با خود گفت این همه سر، بر سر این کار رفته است، سرِ مرا نیز، رفته گیار . باخت

ای برای رسای ن باه   دی  و به دنبال چارهگذشت، تصویر دختر را میدلی سوزان بر درواز  شهر می

جوان، پیر را در غاری . گشت تا از وجود خردمن ی آگاه ش  که از هر دانشی بهره داشتحصار می

روی و سرهای بری ه را برای او، بازگو کم، رازِ عشاِ پریکم. یافت و کمربسته به خ مت او درآم 

یشی ؛ باه  ای ان پیر به او اسرار پنهانی و رموز حکمت را آموخت و او برای هر یلسمی، چاره. کرد

خواهِ   هزاران نفری معرفی نشانۀ تظّلم و دادخواهی، لباسی سرخ رن  بر تن کرد و خود را خون

ۀ ش ِ همتّ و دعای خویش را ب رق هرکه از تصمیم او با خبر می. ان کرد که در این راه جان سپرده

ها ایجاد ای در یلسمنهاو از سِحر و جادو، رخ. ی آهنین بر تن او ش این دعاها زره. کردراه او می

 .ها گذشت و به حصار رسی  کرد و از آن

 چسسون بسسه نزديسسل  ن سل سس  رسسسيد         

 هسسر سل سسمي کسسه ديسسد بسسر سسسرِ راه  

 

 ای بدميسسسدای کسسسرد و رقيسسسهرصنسسسه 

 همسسه را چنبسسر او كنسسد بسسه چسساه      

 (2  : همان)                              

دهل، از چگاونگی بازتااب  ا ای دهال، درِ ورودی      او بع  از رسی ن به حصار، با نواختن  

بانو از او دعو  کرد تا به شهر بازگردد و دو روز دیگر در قصر پا رن، حواور   . حصار را یافت
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جوان بازگشت و پرنا  را از سار دروازه پاایین آورد و سار     . یاب  تا در آزمون بع ی شرکت نمای 

ردن  و گفتن  اگر پادشاه این و لت را نپاذیرد بار   همه بر سر او نثارافشانی ک. کشتگان را دفن کرد

باما ادان، شااه مجلسای    . کنایم شاه و امیر می ،نماییم و جوان را بر خودشوریم، او را تباه میاو می

دختر دو مرواریا  از  . های دختر رسی نوبت به پرسش. آراست و شهزاده را به میهمانی دعو  کرد

جوان سه گاوهر دیگار باه آن اهاافه کارد و پا        . ه فرستادزادگونِ خود، ج ا کرد و برای مل،

جاوان  . ها اهافه کرد و به ساوی مارد فرساتاد    دختر آنها را سایی  و ی، مشت شکر به آن. فرستاد

دختر شیر را خورد و از آنچه بااقی مانا ه باود خمیاری     . م  اری شیر به آنها افزود  و پ  فرستاد

جوان، آن انگشاتری را در  . دستش درآورد و به پی، داد پ  از آن، دختر انگشتری از. درست کرد

افروز باه دختار داد و دختار گردنبنا      دست خود کرد و آن را عزیز داشت سپ  جوان درُّی جهان

مرد . خود را شکافت و درُّی همانن  درُّ جوان یافت و آن دو را در رشته کرد و برای شهزاده فرستاد

مُهاره، گفات کاه مارد مان، هماین        دختر پ  از دی نِ. فرستاد ای به آن دو اهافه کرد و پ مهره

داده به پیون  هم درآینا   شاه هم بع  از این ماجرا تمهی اتی را فراهم کرد تا دو دل. زاده است مل،

 .و به و ال هم برسن 

 

 الگوی سفر قهرمان از ديدگاه سوزف کمپبل

دها   کن  و نشان مینان اساییری یرح میسفر درونی انسان را در قالب قهرما  جوزف کمپبل،      

خاود را در   هاای مختلاف،   ها و مکاان های جهان، در زمانها و افسانههالگوی سفر در قصّ که کهن

او . کن  تا انسان را به سوی سیر و سلوک درونی و شناخت نف ، رهنمون شاود قالبی نو تکرار می

ل و ملل گوناگون، پیرنگی واح  دارن  و سیر تحوّهای عامیانۀ ها و روایتده  که اسطورهنشان می

کن  و ها به سوی جهانِ ناشناخته، به سه مرحله ت سیم میسفر قهرمان را در گذر از حجاب دانسته

هاای  تبتوان  بار محا ودیّ  »از دی گاه او قهرمان کسی است که . نام آن را هستۀ اسطور  یگانه می

. ا عبور کن  و به اشکال عموماً مفی  و معمولاً انسانی برسا  ه ن فایا آی  و از آنا شخصی یا بومی

ا میرد؛ ولی چون انسانی کامل و متعلّمی ]رها از قی  و بن  اسطوره[قهرمان به عنوان انسانی م رن 

دومین وظیفۀ خطیر او بازگشت به سوی ماست، با هیادتی  . شود  می، دوباره متولّبود به تمام جهان
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همن ایان  ( 11و 11: 1131کمپبل، )« که از این حیا  ج ی  آموخته استج ی  و آموزن درسی 

رس  و با رهایی از جهل، باه بلاوج جسامی و روحای     لی درونی و عرفانی میسفر، قهرمان به تحوّ

ایان رونا    . شودیاب  تا از این راه به عنوان عووی از گروه و جامعۀ خاص خود پذیرفته دست می

 :پذیردانجام می حرکتی قهرمان یی سه مرحله

مرحلاۀ  . مرحلۀ نخست، ج اش ن و پا نهادن به مرحلۀ کشف خود که با سافر هماراه اسات   »

یکای را باروز  ا اقت و    . گیارد ل است که در قالب تح ا دو امر مهم شکل میدوم، تغییر و تحوّ

ست که ی سازد و دومی بروز شجاعت انامن  که قهرمان بای  این ویژگی را در خود متجلّراستی می

ل را تکامل بخش  و سرانجام در این جا، لازم است تا قهرمان با نشان دادن این ویژگی، مرحلۀ تحوّ

گیرد و یی آن قهرمان پ  از رسی ن به شرایط لازم، باه ساوی   در مرحلۀ سوم، بازگشت انجام می

رماان  کمپبال بارای سافر قه    (166: 1136گاورین،  )« .گرددجامعه و گروه مورد نظر خویش بازمی

 :مراحل خردتری نیز قایل ش ه است

 :عزيمت -الف

 .شکم نهن . 1. عبور از نخستین آستان. 1 . ام اد غیبی. 1 . دعو  ردّ. 1  دعو  به آغاز سفر. 1

 :ف يين تشرّ -ب

 .  آشتی با پ ر. 1    .گرزن در ن ش وسوسه. 1      .ملاقا  با خ ابانو. 1    ها  آزمونجادّ.1

 برکت نهایی .6خ ایگان . 1

 . بازگشت -ج

 .آزاد و رها در زن گی. 1  ارباب دوجهان . 1   (دست نجا  از خار )یاری در بازگشت .1

 

 شرح مراحل سفر در داستان گنب  چهارم

 عزيمت( الف

 دعوت به  غاز سفر - 

گی وجه مشاترک زنا   ثبا  است و دنیای عادی اکثر قهرمانان، دنیایی ایستا در شرایطی بی         

هیجاانی در    همۀ آنان، کوشش برای جستن معنا و ارزشی در زن گی اسات کاه باه جاای تعاادل،     
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این هیجان یکی از لوازم غیر قابل انکار به اشت روان اسات؛ زیارا، باه    . کن زن گی آنان ایجاد می

یِ زنا گانی خاود پاساخی داشاته باشا ، کام و بایش باا         "چارا؟ "اگار آدمای بارای    »: گفتۀ نیچه

زنا گی   و رناج  ل دشاواری و ب ین ترتیب، هم تحمّ( 11: 1133نیچه، )« سازدای می"؟چگونه"هر

هر . برای او دارای معنا خواه  بود و هم درد و رنج، او را به سوی معنای زن گی سوق خواه  داد

کاری خویش فرد بای  معنا و رسالت زن گی خود را در هر لحظۀ معین و معلوم دریاب  و به خویش

های روحی و روانی، تنهایی و انزوای همراه با یدس و نومی ی کاه هار انساانی    در بحران». بپردازد

ق و سازن ه دسات  بای  آن را از سر بگذران ، تا بتوان  به حیاتی مسؤولانه، ا یل و  ادقانه و خلاّ

ه های دشوار، به معناای دقیاا کلما   ف و رازآموزی در این آزمونی اگر سرشت آیینی تشرّحتّ. یاب 

رفاع یا، رشاته از     درک نشود، به هر حال این ح ی ت وجود دارد که انسان ف ط پا  از حال و  

ت و باه فردیّا  )؛ شاود های ش ی اً دشوار و حتی خطرناک است که خاودن مای   شرایط و موقعیتّ

ها که بیا ار شا ن در زنا گی    ها  و عذابل شکنجهیعنی، پ  از تحمّ( رس  خودآگاهی واقعی می

ی دارد که به لحاظ کیفیت با زن گی قبلی تفاو  دارد؛ چون ا لاح ش ه و با نیروی دیگری را در پ

 ( 163: 1131الیاده، )« ای از نو به وجود آم ه استتازه

ا ِ تابع آن، به سوی هایِ جهانِ ظواهر و تدثیرگیری از  حنهنخستین وظیفۀ ی، قهرمان، کناره 

ماننا  تماام   »او .   مشکلا  را ریشاه کان نمایا    تا بتواناست  روانِ خود بینیِقابل پیشمنایاِ غیرِ

ان  و به سوی ن ایی خاص و نه چن ان های شناخته ش ه و امنِ زن گی کناره گرفتهکسانی که از راه

کنن ، مجبور است راهش را به تنهایی بپیمای ، با مشکلاتی ناشناخته دست ها عبور میرسا از خوان

ن ا، ن ایی نیست که به گون هر ک  رس ؛ بارای درک آن بایا  درون   ولی این ... و پنجه نرم کن 

عزیمات قهرماان باه ساوی کشاف      ( 11: 1131کمپبل، )« .همچون گون بیرون باز ش ه باش  ،هم

شود که بحرانی را در زن گی قهرمان به وجاود  دنیای ناشناختۀ درون، در پیِ دعو ِ پیکی، آغاز می

 . آوردمی

، به دنبال شکار رفته بود که تصویر زیبارویی را بر درواز  شاهر آویختاه،   شاهزاد  این داستان   

شاوالیه و  )« .رسا  دنبال کردن راهی اسات کاه باه  ا  اعظام مای     »جست و جویِ  ی ، . بین می

شکار روحانی، شکار شایطانی هام وجاود دارد کاه نماادی از       بر عک ِ (31: 1131، 1گربران،   
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دیا ن تصاویر، شااهزاد  جاوان را      (31: همان). ا  نفسانی استلذّگرایش سیری ناپذیر انسان به 

آواز  فراگیارِ زیباایی دختار، چناان در ایاراف و      . انگیزدبرای گام نهادن در این مسیر پرخطر برمی

داشات، شااهزاده قا م در    آورد و به سفر وامیای را به اشتیاق میبود که هر شنون ه اکناف پیچی ه

 .شوی نخستین ق م، دست از جان مینه ؛ ولی، در شهر می

 ايسسن همسسه سسسر بريسسده  سسد بسساری          

 سسسر مسسن نيسسز ر تسسه گيسسر چسسه سسسود        

 

 هسسيک کسسا را بسسه سسسر نشسسد کسساری    

  لسسود      ای گشسسته گيسسر صسسا   صسساکي

 (8  : 831 نظامي، )                       

خواها  از  اسات کاه فارد نمای    ت ردِ دعو  این پاسخ بمان ؛ علّآی  که دعوتی بیگاه پیش می

در ردِ دعو ، کسی یا کسانی انگیز  قهرمان را برای شروع سفر کام  .  ا  خویش دست برداردتعلّ

» . ممکن است ردِ دعو ، از درون ما برآی  و ممکان اسات، نماودِ بیرونای داشاته باشا       . کنن می

ت شاانه خاالی   ز زیر باار مساؤولیّ  کن  ا میلی که م ام بای  فراخوان ه شود، زیرا سعی میقهرمانِ بی

دها  و  قهرمانِ مشتاق، به دعو  درونی با اشتیاق بیشتری پاسخ مثبات مای  . کن ، قهرمان نیستمی

در ( 111، 1131وگلار،  )« .او خود را برای ماجراجویی برگزی ه اسات . نیازی به فشار بیرونی ن ارد

بینیم و قهرمان با تصامیم و  یرافیانش نمیاین داستان، ممانعتی برای آغازِ سفر از سوی شاهزاده و ا

 .حذف ش ه است "دعو ردِ "در این داستان مرحلۀ . گذاردمیل و رغبت خود پای در راه سفر می

 

 الگوی پير  رزانهامداد غيبي، کهن - 

کنا  و یلسامی باه رهارو     دی ار مای گر با قهرمان در نخستین مرحلۀ سفر، موجودی حمایت      

گاهی قهرمان سفرن را به تعویاا   .کن از او محافظت می ،برابر خطرهای مسیر سفرده  که در  می

شناسی و فرهن  در اسطوره. ما  سفر به منط ۀ ناشناخته، فر ت یاب ان ازد تا برای ت ارک م  ّمی

رسا  کاه   موسوم به مرش  به انجام مای  تی خردمن  و حامیِما  به کم، شخصیّۀ م  ّعامیانه، تهیّ

شمارن به قهرمان، حمایت و راهنمایی و تعلیم و آموزن و تربیت و عرهاۀ ها ایایی   یخ ما  ب

در داستانِ بانویِ حصااری، ایان مرحلاه از سافر و     ( 116: 1131وگلر، . )شودجادویی را شامل می

های فراوانی که قهرمان پ  از عزیمت، از وجود یلسم. شودوجود پیر خردمن  به روشنی دی ه می
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انا ، آگااه   شساته جاان از زنا گی    ،بانویِ حصاری و سرهای فراوانی کاه در ایان راه   در مسیر دژ

 .شود می

  رای        گسسسسرد  ن  سسسسورت سهسسسسان  

 

  سسد سسسر  ويزتسسه ز سسسر تسسا پسسای     

 (   : 831 نظامي، )                       

پیار کاه   . دروپ ، شاهزاده برای پشت سر گذاشتن موانع راه، نزد پیری، عزلت گزی ه در غاار مای  

کن  و ب و ترفن هایی بارای  است، در ن ش ام اد غیبی عمل می "پیرِ فرزانه"نمادی از کهن الگوی 

 . آموزدها میاثر کردن یلسمعبور از موانع راه و بی

 پسسسسيش سسسسسيمرش   تسسسساب  سسسسكوه

 يسسسا تش چسسسون  سسسكفته گلسسسزاری   

  يل سسسسوف از ح سسسسابهای نهفسسسست  

 

  سسد چسسو مسسرش پرنسسده کسسوه بسسه کسسوه  

 تسسسر غسسساری صسسسرابدرکجسسسار در 

 بسسا او گفسست  هرچسسه در صسسورد بسسود  

 (   2  -5: همان)                             

 ای، قهرماان هاای اساطوره  در بعوی داساتان . پیر خردمن ِ داستان، در کوه سُکنا گزی ه است        

هرمان بسیار در شاهنامه، عنصر کوه در راه سفر ق. شود و لزوماً پیری هم در کوه نیست وارد کوه می

بخاش اسات؛ زیارا، معت ا      گاهی بر فراز کوه پیری هست و گاهی خودِ کوه، الهاام . برجسته است

هی بار دل  ت و در آنجاست که فیض و الهام الصال و الت ای  زمین و آسمان اسبودن  البرز ن طۀ اتّ

منا ی از  هاره هاای ب پ  خود کوه ی، وسیله است و بالارفتن از کاوه، یکای از راه  . تاب سال، می

ها بار  است؛ سرنوشتیسان بودهزن گی ق ّ ها محلّ ها و داستانکوه در افسانه. است ام ادهای غیبی

نظر با هباو  از کاوه آن را   شود و  احبِ ها پرداخته میهخورد و در کوه نظریّها رقم میفراز کوه

 .آوردکن  و از قوهّ به فعل درمیعملی می

 

 انهعبور از نز تين  ست -8

کن  که ناا آشانا و سرشاار از نیروهاایی     در آن سوی آستان، قهرمان در جهانی سفر آغاز می»       

؛ بعوی دیگر (آزمون)کنن    او را ته ی  میبعوی از این نیروها به ش ّ. است که غریبانه ناآشناین 

ین داستان باه وهاوح   در ا(111: 1131 کمپبل،)« (.ام ادها)آین  با ام ادهای جادویی به یاری او می
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آستانه همان مسیر منتهی به حصار بانوسات کاه باه واساطۀ     . شون آستانه و نگهبان آستانه دی ه می

توانسات از کاوه   ، نمای (حصار)ک ، جز نگهبان آستانه هایی که در آن تعبیه ش ه است، هیچیلسم

 . بالا برود

 هرکسسسه ر تسسسي بسسسدان گ رگسسسه بسسسي         

 بسسود سسسز يكسسي کسسو رقيسس   ن دز    

 و ن رقيبسسي کسسه بسسود محسسر  کسسار     

 

 هسسا بسسه دونسسي  گشسستي از زصسس  تيسس   

 هرکسسسه  ن راه ر سسست عسسساسز بسسسود  

 ره نر تسسسي مگسسسر بسسسه گسسسا   سسسمار 

 (1  : 831 نظامي، )                       

 .کن ها از نخستین آستان عبور میشاهزاد  قهرمان با آموختن فنون م ابله با یلسم

 

  ك  نهنگ، درون غار  -2

  در گذر از آستان جادویی که مرحلۀ انت ال انسان به سپهری دیگر است، آدمای دوبااره متولّا         

عبور از آساتان،  ». نهن  یا جهان، نمادین ش ه استآستان جادویی همچون  ور  شکم . شودمی

های لارزان دارد؛ ولای   این درون مایه شباهتی آشکار به ماجرای  خره. نوعی فنای خویشتن است

ر این داستان، به جای حرکت به سوی خار  مرزهای ناشناختۀ دنیای عینی، قهرمان به درون سفر د

دل گذر ی، عاب  به درون معب  است؛ جایی کاه باا باه    ااین غیبت مع.   شودکن  تا دوباره متولّمی

. گیارد یادآوردن این که کیست و چیست، به ظاهر خاک و خاکستر و در باین، جاودانه، جاان مای  

ی که بالا، پایین یا آن سوی دنیاای عینای قارار دارد، یکای      ِ درون، شکم نهن  و قلمرو ملکوتمعب

هاایی کاه باه    ط نااودان های معاب  از دو ساو، توسّا  ها و راهبه همین دلیل است که ورودی. هستن 

 (33: 1131کمپبل، )« شود؛ان ، محافظت میها و جانوران غریب ساخته ش هت ور  شخصیّ

های باز زایش و سرسپاری، نشاانۀ  در بسیاری از جوامع، الگوی ازلی رحم و مب أ اسطورهغار 

جایی برای متمرکز سااختن نیروهاای جاادویی و فاوق     . گرفتن انرژی زمین است این دنیا و محلّ

 ا  پنا اری باا خاود  اور      آن هام ی است که در غار به مثابۀ زه ان و نماد محلّ. یبیعی است

رفتن جاوان  ( 111-111:  1   ،1131شوالیه، . )شودفرآین ی روان انسان درونی میگیرد و یی  می

. به داخل غار، برای خ مت به پیر خردمن ، با ورود به خلاو  خاود و شاکم نهنا  برابار اسات      
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میرد او در خود می. شودهای درون این فوا موجب پالایش روحی و تغییر در قهرمان میکشمکش

یاب  که شود و این بار زن گانی نوی مینه  و دوباره زاده میپستش را وامی و همۀ غرایز و شهوا 

شود  یرِ سلوک ب ان نیاز دارد، سبب میآموختنِ فنونی که قهرمان در مس. برتر از حیا  پیشین است

 .آی های ج ی  از غار بیرون ل با تواناییتا او همچون انسانی متحوّ

 

 تشرف( ب

ای ایان مرحلاه، مرحلاه   ». ز آستان، بای  ی، سلسله آزمون را پشت سر گذاردقهرمان با عبور ا     

ا  جهان، دربار  ای است که مایۀ به وجود آم ن بخش عظیمی از ادبیمحبوب در سفرهای اسطوره

همان ام اد رسان غیبی که قبل از ورود به این حیطه . آسا ش ه است های معجزه ها و سختیآزمون

ها و مدموران مخفی، به یور ناگهانی به او یااری  کرده بود، اکنون با نصایح یلسمبا قهرمان ملاقا  

لین بار، همین جا نیروی مهربانی را که در عبور از گاذارهای  و یا ممکن است قهرمان اوّ ،رسان می

 ( 111: 1131 کمپبل،)« .فرابشری حامی اوست، ملاقا  کن 
 

 هاسادۀ  زمون - 

تمثیلی، هر ک  که بخواه  راه کمال در پیش گیرد و باا چنا  و چاون درون    های در داستان       

چاه  ن سافر،  کنا ، ایا  گذارد و در این راه خطر مای خود بهتر آشنا شود، پا در راه سفری دشوار می

ها و اشکالی را خواه  یافت کاه از اداماۀ   به زودی در برابر خود هید درونی باش  و چه بیرونی، 

های دشوار به این منظور اثبا  شایستگی قهرمان برای عبور این آزمایش. کنن سفر او جلوگیری می

ا به گذران ن امتحاناتی های پریان، شاهزادگان پسری که موفّ هدر قصّ». ان ریزی ش هاز خوان یرح

محکاوم   ،ان  به تبعی  و نفی بل  یاا مار   ر داشتهشون  که زیبارویان مورد مهر و عش شان م رّنمی

ماان را، وقتای فاقا  شاهامت و ابتکاار و شاور و        گونه ناخودآگاهی ما، خودآگاهیینب . ردن گمی

دارد و دچار ف ر و تنگ ستی، سترونی و نازایی، تنهایی، ان وه، تشویش وح   است، از میان بر می

« .کنا  خون پریشاانی و بیمااری روانای مای     ناپذیر دستر  رخو  و لختیِ چارهی در  وو حتّ

 (  111: 1166دلاشو،  -لوفلر)
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است که اسفن یار، شاهزاد  دژی که بانوی حصاری در آن پنهان ش ه است، یادآور رویین دژی 

گیاری آن را از ارجاساب تاورانی برعها ه     های ایرانی با گذر از هفت خوان، وظیفۀ باازپ   افسانه

ش  که با دیوارهای آهنین یا توان  نمادی از دنیای دیگر یا عالم ناخودآگاه آدمی بااین دژ می. داشت

رویین، و در این داستان با بارویی بلن  و دری پنهان، از چشم آدمیان فانی محفوظ نگه داشته شا ه  

در این سافر هام   . ه خواه  ش ا رهروی که بتوان  ق م به درون دژِ ناخودآگاه بنه ، جاودانامّ. است

نخست، قهرمان بای  بتوان  با ترفنا هایی کاه از پیار    . هایی که پشت سر بگذاردقهرمان بای  آزمون

آزمون دوم او یافتن درِ مخفی حصار است تا راهی . های سر راه عبور کن خردمن  آموخته از یلسم

 . به درون پی ا کن 

 بسسسر در  ن حصسسسار  سسسد در حسسسا           

 ن  سسدا را بسسه گسسرد بسسارو س سست    

 چسسون  سسدا رصنسسه را کليسسد  مسسد     

 

 لسسسسسي را کشسسسسسيد زيسسسسسر دوا  هُدُ 

 کنسسدچون کنسسده بسسود سسسای درسسست  

 از سسسسسر رصنسسسسه در پديسسسسد  مسسسسد

 (2  -2  : 831 نظامي، )               

. نماد گذرگاهی میان دو مرحله، دو عالم، شناخته و ناشناخته، نور و تااریکی اسات  »درِ دژ،    

در نمااد،  . لکن ارزن آن در ارتبا  با پویایی و شاناخت روان اسات  . شودجانب راز باز می در، به

« .گذر از زمین به عالم ملکو  است، عبور از در به معنی تغییر سطح، محیط مرکز و زن گی اسات 

دژ، از عاالم تااریکی و    در اینجا هم شااهزاده باا یاافتن درِ   ( 133:  1،  1133شوالیه و گربران ، )

ه، لیّا در ارتباا  باا  او ِ اوّ   »  ای دهل، . شوداآگاهی، وارد عالم نور و آشنایی با ناخودآگاه مین

شااهزاد  جاوان باا    . ی با هرباهن  کایناا  ارتباا  دارد  یعنی خاستگاه پی ایش است و به یورِ کلّ

یاواف   س آن الهاه، ه به بازتاب   ای آن گرد حصار، خانۀ م ا ّ استفاده از موسی ی کیهانی و توجّ

 . یاب کن  تا عاقبت در ورود به آن مرکز معنوی را میمی

هاای دختار در قصار پادشااه     سومین آزمون او، سربلن  بیرون آم ن از پاسخ دادن به پرساش   

نماادِ  ا   »فرسات ،  زاده مای کن  و برای ملا، دو مرواری ی که دختر از گون خود ج ا می. است

شود، گوشوار دختر آنچه برای شاهزاد  جوان فرستاده می (113: 1،   همان)« .ق استزنانگی خلاّ

جاوان ساه   . کنا  نیز این نماد را ت ویت مای  (331: 1   همان،) است و خاستگاه تناسلیِ گوشواره
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پنج، علامت و لت اسات و فیثاغورثیاان، آن را عا د    . گوهر دیگر به آن اهافه کرد و پ  فرستاد

: 1   هماان، . )است( شمار  مذکر)و سه ( شمار  مؤنث)ت دو همچنین نماد و ل. ان نکاح خوان ه

جاوان  . دختر پنج گوهر را سایی ، مشتی شکر بار آن افازود و باه ساوی مارد فرساتاد       (111-111

خیازی و  شیر، نمادِ فراوانی، حا ال . دختر شیر را خورد. ها افزود و پ  فرستاد م  اری شیر به آن

قبال از   (113-116: 1   هماان، . )آیا  به شامار مای   همچنین شناخت است و مشروبِ جاودانگی

دختر پیش از و لت جادویی از و  (111: 1131شمیسا، . )شودازدوا  جادویی، شراب نوشی ه می

هاای ساایی ه شا      دختر از مرواریا  . نوش شیر که نمادی از مشروب نمادینِ جاودانگی است، می

آورد؛ زیارا  ۀ آن درمای لیّا ماده را باه شاکل اوّ  » خمیر،. باقی مان ه در تهِ ظرف، خمیری درست کرد

: 1،    1133شاوالیه و گرباران،   )« .آوردرا  ما را از قی ِ شکل و قالب بیرون میمکشوفا  و تفکّ

پا  از آن  . رها  دربار  نمادهای جنسی از شکل و قالبِ تکاراری مای   ،را  آن دوپ  تفکّ (116

جوان آن انگشتری را در انگشت خاود قارار داد و    .دختر انگشتری از دستش درآورد و به پی، داد

باه هام    ت، ی، عه ، یا، اشاتراک، یا، سرنوشاتِ    حل ه، علامتِ ی، و ل». آن را عزیز داشت

بن  خاود  افروز به دختر داد و دختر گردنجوان دُرّی جهان( 113-116: 1   همان،)« .پیوسته است

مارد  . ا در رشته کرد و بارای شاهزاده فرساتاد   را شکافت و دُرّی همانن  دُرّ جوان یافت و آن دو ر

سه، ع دی رازآلود، نشان دهنا   ساه ساطح زنا گی     . فرستادای به آن دو اهافه کرد و بازپ مهره

بشری یا سه مرحلۀ عرفانی، نشانگر رازِ فراگذشتن از ترکیب و جمع ش ن، گذشاتن از و الت و   

ه مهره به برگزی ن شاهزاد  جوان به دختر پ  از دی ن س(631-631: 1،   همان. )حل ش ن است

اهاا را چناین   گرچاه دختار، در پاساخ باه درخواسات پا ر، رازِ معمّ      . همسری خویش اقرار کارد 

 :گشای  برمی

سه گوهر افزوده شا ه با ان،   . رسان دو مرواری  فرستاده ش ه به سویِ مرد، دو روزِ دنیا را می

از آمیختن شکر با مرواری های سوده، آمیختگیِ  ه فِ دختر. رسان گذر سریعِ پنج روز  عمر را می

مردِ جوان نیز با آمیخاتنِ  . توان آنها را ج ا کرداست که با فسون و کیمیا نمی عمر آلوده به شهو 

توان زن گانی را از شاهو  جا ا   شیر ب ان، و ج ا کردن شکر از مرواری  به دختر نشان داد که می

فرساتانِ  . سویِ مرد، خشنودی خود را از پیون ِ باا او نشاان داد  دختر با فرستادن انگشتری به . کرد
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ده  و همراه کردنِ آن گاوهر باا گاوهری از گردنبنا ِ دختار،      همتایی آن را نشان میی، گوهر، بی

بارای دفاعِ چشام     ،سرانجام افزودن گوهری ازرق ب ان دو گاوهر . نشان از جفت بودنِ آن دو دارد

ها را از سر بگذرانا  ماننا  هماۀ    توانست این آزمونۀ ما هم نمیاگر شاهزاد  قصّ. زخم بوده است

 . ش کسانی که بر سر این راه جان سپردن ، به مر  محکوم می

 

 میقات با صدابانو - 

ف، پا  از پیاروزی در هماۀ    دی ار با خ ابانو و و لت با او در آخرین خوان از مسایر تشارّ        

تنها کسانی که ق ر  درک بسایار باالایی دارنا ،    » .ده خ میها و اثبا  شایستگی قهرمان رآزمون

این خ ابانو تنها بارای  . توانن  این مکاشفه را کاملاً درک کنن  و علوّ م ام این خ ابانو را دریابن می

-کاه  و به خودن اجازه می، چنین از شکوه و درخشن گی خود میتع اد بسیار ان کی از خواصّ

درک کامال او  . های تکامل نیافتۀ بشر بر او ظااهر شاود  ماهن  با ق ر ده  با هید  و  ورتی ه

زن در تصااویر  ... ای ب  خوفناک خواه  باود برای کسی که از لحاظ روحی آمادگی ن ارد، حادثه

توان شناخت، و قهرمان کسی است که به قصا   ت آن چیزی است که میای نمایانگر تمامیّاسطوره

هم گام با حرکت کن  او در معرفتی که همان زن گی است، شاکل و  . گذاردشناخت، پای پیش می

کن  فریب ، راهنمایی می او می»( 111: 1131کمپبل، . )شودیل مهید  خ ابانو هم برایش دچار تحوّ

بانو هماهن  شود، هر دو  اگر او بتوان  با مفاهیم خ ا. کن ها منع میو رهرو را از پاره کردن زنجیر

زن راهنمای بشر باه ساوی او  لاذّا  جسامانی     . تی رها خواهن  ش ز مح ودیّا معروفعارف و 

کن  و اگر با چشمانِ شرورِ تر هبو  میای پستاگر با چشمان ناقص به او بنگرن ، به مرحله. است

کنا ، آزاد  سی که او را درک میولی با نگاه ک. جهل به او نگاه کن ، محکوم به ابتذال و زشتی است

رمانی که بتوان  او را همچنان که هست، ب ون هیاهوی بسیار و ایمینانی که محتاا  آن  قه. شود می

« .است بپذیرد، بال وّه پادشاه و تجلیّ خ ای جهانی است کاه باه دسات آن زن خلاا شا ه اسات      

ای از ها و رسی ن شاهزاده به حصاار و باانوی حصااری، جلاوه       آزمونعبور از جادّ( 111: همان)

شود؛ چون هناوز مرحلاۀ   ولی قهرمان در این مرحله با او یکی نمی. ن با خ ابانوستملاقا ِ قهرما
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تاوان در ابیاا    عبور از موانع و ملاقا  با خ ابانو را می. ها باقی مان ه استپاسخ دادن به پرسش

 : زیر دی 

 چسسسون ز کسسسوه  ن سل سسسمها بردا سسست                   

     بسسسر در  ن  حصسسسسار  سسسد در حسسسسا               

 

 را بسسسه گسسسرد بسسسارو س سسست             وان  سسسدا

 چسسسون  سسسدا رصنسسسه را کليسسسد  مسسسد  

 زيسسسن حكايسسست چسسسو يا سسست  گسسساهي   

 کسسسای رصنسسسه بنسسسد راه گشسسسای: گفسسست

 چسسسون گشسسسادی سل سسس  را ز نز سسست         

 سسسر سسسوی  سسهر کسسن چسسو  ب روان            

 

 تيغهسسا را بسسه تيسس  کسسوه گ ا سست     

 لسسسسي را کشسسسسيد زيسسسسر دوا      هُدُ

 (2  : 831 نظامي، )                     

 کند چسون سسای کنسده بسود درسست     

 از سسسسر رصنسسسه در پديسسسد  مسسسد   

 گسسساهيکسسسا  رسسسستاد مسسساه صر  

 دولتسسست بسسسر مسسسراد  راه نمسسسای   

 گنجينسسسه يسسسا تي بسسسه درسسسست  درِ 

  سسابری کسسن دو روز، اگسسر بتسسوان   

 (2  : همان)                               

ه و کاوه در ایان   حصار، قلعا . کن بر فراز کوه زن گی می خ ابانو در این داستان در حصاری        

( در این داستان شااهزاده )تنها عارفِ شناسا . هی است؛ دور از دسترس و پرخطرگنب  نماد عرن ال

است؛ زیرا، ( نوی حصاریدر این داستان با)ت وح   با  ا  الوهیّ محلّ. توان  ب ان رخنه کن می

نامی ن ؛ چرا که مکان قرون وسطی حصار را غرفۀ روحانی میعرفای ». هی نزدی، استبه عرن ال

گرفات تاا در   در این بارگاه سکو ، عارف گوشۀ عزلت می. س دی ارها و جایگاه ملکوتی بودم  ّ

ه هم دختار زیباارو   چنانکه در این قصّ. )های درونی از خود دفاع کن برابر حملا  بیرونی و ح 

- احب حصار  آن را مگار بارای انساان   .( برد به حصار پناه میشمار ستگاران بیبرای فرار از خوا

 (16، 1  : 1133شوالیه و گربران، )« .کن هایی که خود برگزی ه باز نمی

 

 گرزن در نقش وسوسه -8

ی و فراگیر است و قهرمان بای  جایگاهِ خاود را در ایان الگاو    الگوی گذر قهرمان، الگویی کلّ       

. د را بشناس  تا بتوان  خود را از مح ود  تن  و محا ودِ زنا گی برهانا    بیاب ، دیوهای درون خو
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ا امّا . ترین مشکل آدمی آن است که دی گاهِ آگاهانۀ او از هستی با ح ی تِ هستی تفاو  داردبزر 

دها ، باه باویِ    ان یش  یا انجام میهنگامی که ح ی ت بر قهرمان یلوع کن ، که همۀ آنچه ب ان می

دها  و زنا گی و اجازایِ آن، باویژه زن، در     وده است، ح ِ انزجار ب و دست مای ناخونِ ب ن آل

ترین اعتنایی داشته باش ، ناپاک  تا وقتی قهرمان به جسم، کوچ،. شودل میچشم او غیرِ قابلِ تحمّ

ا آنگاه کاه خاود را همچاون گاوهری     امّ.  ، مر  و بیماری رنج خواه  برداست و از دشمنان، تولّ

 (111-113: 1131کمپبل، . )شودو غیر قابل تغییر ببین ، آزاد مینیکی، پاک 

همۀ کسانی که در آغاز، ب ون ریاهت و تزکیۀ نف ، پای در راه تصاحب دختر نهاده بودن ،   

هاا و مواناع   به همین سبب، نتوانستن  در برابار دشاواری  . ان نگاهی ناپاک به خود و خ ابانو داشته

ا نگرنِ شاهزاد  شکارچی، با خا مت باه   ا در این راه از دست دادن ؛ امّم اومت کنن  و سرِ خود ر

به همین سابب اسات کاه دیگار     . پیر دانایِ غار، متحوّل ش  و نگاهِ او به خود و خ ابانو تغییر کرد

باانوی حصااری در ایان داساتان     . توانن  اسابابِ رناجِ او را فاراهم آورنا     ها و معمّاها نمییلسم

کن  و دیگری، ن ش بازدارن   یکی، خ ابانوست که قهرمان با او ملاقا  می: اردکارکردی دوگانه د

هاایی،  گاذارد و یارح پرساش   خواه  با موانعی که بر سر راه شااهزاده مای  اوست، هنگامی که می

خسرو . شیرین اینگونه آورده است نظامی نظیر این را در خسرو و. شاهزاده را از ادامۀ سفر بازدارد

خواه  با گشاودنِ دروازه، او را بپاذیرد؛ ولای شایرین نمای      رود و از او میشیرین می به پای قصر

شیرین با آن کاه خاود،   . گرددخسرو بازمی. یلب کابین را میپذیرد و خواستگاری مطابا آیین و با 

-این است که باه زباان مای   .  کن ، باز نگران است که مبادا خسرو برود و بازنگرددشر  تعیین می

 (111-111: 1136نظامی، . )خواه  بمان ولی به دل می "برود؛":  گوی

بانوی حصاری به نوعی هام باه شااهزاده    . شودگفتن در این داستان هم دی ه می« بلی»و « نه»این 

را پشات سار گذاشاته     ، ب ان سبب که او دو مرحله از مراحل آزمون«آری». گوی  و هم نهآری می

 . هایِ او پاسخ ن اده استرسش، چون هنوز به پ«نه»است و 
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   تي و هماهنگي با پدر -2

ا پ ر، علاوه بار  امّ. افکن لرزه بر ان ام قهرمان می ،رویِ سال،خشمِ پ ر و موانعِ سختِ پیش        

چنان که هر جا در قرآن ناامی از دوزخ آما ه   . های جذب کنن ه نیز دارد فا  دور کنن ه، ویژگی

یاا   "مان "جنبۀ دیو مانن ِ پا ر، انعکاسای از   . کن و رحمت آن را دنبال می است، و فی از بهشت

ego      ریاهاتِ  . خودِ قربانی است که آن را به یرفِ م ابلِ خود، یعنای پا ر، فرافکنای کارده اسات

رسان  کاه  ای میفی که پ ر برای او وهع کرده است، قهرمان را به مرحلههای تشرّقهرمان در آیین

کن  و با او باه آشاتی   ره ، در نتیجه به جای دافعه، جا بۀ پ ر را درک میمی "من"  ا ِاز قی ِ تعلّ

ف را شاهزاده بر سرِ راهِ های تشرّ گرچه در این داستان، آزمون( 113-111: 1131کمپبل، ) .رس می

توان  دعو  ش ن شاهزاده به قصار پا ر   سلوک قهرمان چی ه است نه پ ر؛ ولی آشتی و دی ار می

 .  و دی ار با او باش دختر 

 صوانسسسد  سسسهزاده را بسسسه مهمسسساني  

 

 بسسسر سسسسرش کسسسرد گسسسوهر ا شسسساني   

 (1  : 831 نظامي، )                       

گر چه پادشاه، پ رِ خودِ قهرمان نیست، ولی بع ها با ازدوا  دختر باا شااهزاده ایان دو یکای          

 . خواهن  ش  و پ ر دختر، پ ر شهزاده خواه  بود

 

 ايگانصد -5

هی است که قهرمانِ انساانی، پا  از گذشاتن از آخارین     وی موقعیّتی الگون، الگوجودِ خ ای      

توانِ رسی ن به رهاایی باه  اور  باال وّه در     . شودل میرس  و متحوّهایِ جهل به آن میوحشت

ناه شا ن   یعنای باا یگا  . گون شویمتوانیم خ ایوجودِ همۀ ما هست؛ با رسی ن به م امِ قهرمانی می

: 1131کمپبال،  . )تی ب ل شاویم قهرمان زن یا مرد با ناخودآگاهِ درون، به موجودی کامل یا دوجنسیّ

این آخرین آزمون قهرمان برای به دسات آوردن موهبات عشاا اسات و ایان موهبات       (116-113

 . چیزی جز لذّ  بردن از زن گی به عنوان نمونۀ کوچ، از جاودانگی نیست
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کننا  تاا قهرماان باه     ان  خ ایگانی هستن  که کم، مای انی دعو  ش ههمۀ کسانی که به مهم

گوین  اگر او شاهزاد  جوان را به دامادی نپذیرد، بار او  آنها به شاه می. برکت و پادان نهایی برس 

 .کنن خواهن  شوری  و با این کار، مسیر شهزاده را برای رسی ن به دختر هموار می

            سسسهرياران بسسسر سسسسرش ن سسسار ا شسسسان 

 همسسه صوردنسسد يسسل بسسه يسسل سسسوگند   

  سسسساه را، در زمسسسسان، تبسسسساه کنسسسسي   

 کسسان سسسر مسسا بريسسد و سسسردی کسسرد                           

 

 همسسسه بسسسا  و درش نگسسسار ا شسسسان   

 کسسه اگسسر  سسه نزواهسسد ايسسن پيونسسد   

 برصسسسود، اورا، اميسسسر و  سسساه کنسسسي  

 ويسسن سسسر مسسا رهانسسد و مسسردی کسسرد  

 (3  : 831 نظامي، )                       

ها و یافتن درِ پنهانِ حصار، برای همیشه ق ر ِ آم  و ش  باه حصاار   قهرمان با شکستن یلسم

اگرچاه ازدوا   . آوردآورد و ب ین ترتیب اسبابِ خرو  بانو را از حصار فراهم مای را به دست می

است، به تدخیر های دختر که خود آزمونی دیگر گویی به پرسشجادویی خ ابانو و قهرمان تا پاسخ

ریزد و افت ، ولی با خرو  بانو از حصار، دیوارهایی که خ ابانو بر گردِ خود کشی ه بود، فرو میمی

تر، در تمثالی آویخته بر درواز  شهر دی ه بود، هی او را همان گونه که پیشتوان  هید  القهرمان می

 (113 :1131کمپبل، . )دوباره ببین  و این غایتِ سفرِ قهرمان است

 

 برکت نهايي -2

. شاود رس  و در ح ی ت بی ار مای ت میهای دشوار، به فردیّآدمی با پشت سر گذاشتن آزمون      

وقتای  . ت باا زنا گی پیشاین او تفااو  دارد    گشای  که از نظر کیفیّا اکنون او چشم به زن گیی می

فرایبیعی هام باا او باه     رس ، گویی همۀ نیروهای یبیعی وقهرمان با خویشتنِ خویش به آشتی می

اینجاسات کاه باه فارد     . کنن  و حافظ و حامی او هساتن  رسن ؛ از او حمایت می لح و آشتی می

خا ایان و  ». یابا  رسانن  و فرد به جاودانگی که برکتِ نهایی این سفر است، دست مای آسیبی نمی

نابراین، آنچه را که قهرماان از  ب... فناناپذیرن ؛ « اکسیر هستی»خ ابانوان، به عنوان تجسّم و نگهبان 

واح دوسات،  )« .هاسات ها نیست، بل، مرحمت آنکن ، خود آنها جستجو مییریا ارتبا  با آن

های جهاان ماادّی   بای  از حجاب مح ودیتّ« اکسیرحیا »یابی به قهرمان برای دست( 113: 1133
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ست که قهرمان،  احب آنچه از وجوه هروری این مرحله، این ا. عبور کن  و به رش  معنوی برس 

قهرمان خطر مر  را به جان خری ه و از خاود گذشاتگی کارده و    ... شوددر جستجویش بوده، می

اکسیر واقعی، ق ر  غلبه بر مر  است که اکثر قهرماناان  . آوردحالا در م ابل، چیزی به دست می

ی برای قهرماان هماان   در این جا برکت نهایی و ا ل (111: 1136وگلر، . )در جستجوی آن هستن 

 :گوی دختر می. رسی ن به و ال  دختر پادشاه است

بزست مسسن بسين چگونسسه يسار مسسن اسسست          

 هم سسسسری يسسسسا ت  کسسسسه هم سسسسر او        

 

 کاين چنسين يساری، اصتيسار مسن اسست       

      ني سست کسسا در ديسسار و کشسسور او                                                         

 ( 8 : 831 نظامي، )                       

کرد و این لاذّ   اهای دختر، پادان دیگری است که جوان دریافت میلذّ  دانایی به راز معمّ      

 . کمتر از لذّ  رسی ن به و ال نیست

 

 بازگشت( ج

توان  زن گی را متحاوّل کنا ، بایا  باه سارزمین      قهرمان پ  از به دست آوردن برکتی که می      

ان  و اقامت در سرزمین پربرکت خ ابانو زده برخی از قهرمانان از بازگشت سر باز. ویش بازگرددخ

اگار  . انا  ان ؛ ولی برخی نیز برای کامل ش ن چرخۀ اسطوره، به سفر خویش اداماه داده را برگزی ه

ین گاردد تاا سارزم   شخصیتّ ا لی قهرمان، واقعی باش  با اکسیری که به دست آورده است، بازمی

ت م اومت قهرماان از بازگشات، تردیا ی    علّ( 133: 1136وگلر، . )ان را التیام بخش زخم خورده

 (136: 1131کمپبل، . )یاب است که از قابل انت ال بودن پیام به دیگران، در دل او راه می

شود و جوان با میل خویش قا م در راه بازگشات   در این داستان، امتناعی از بازگشت دی ه نمی

گردد و رسالت نهایی خود را که دادخواهیِ کشاتگان و دفان   ان بازمیگذارد و به سوی جامعهمی

هار  ش گان در این راه، مّاو با این دادخواهی، بر درستی راه مر  کشته. ده هاست، انجام میسرِ آن

 . زن تدیی  می

چسسون بسسه  سسهر  مسسد از حصسسار بلنسسد                       

 ب سسسپرد         درنو سسست و بسسسه چسسساکری   

 از در  سسسسسهر برکشسسسسسيد پرنسسسسسد 

   سسرين زنسسده گشسست و   سست مسسرد  
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 سملسسه سسسرها کسسه بسسود بسسر در  سسهر    

 داد تسسسسا بسسسسر وی   سسسسرين کردنسسسسد              

 

 از رسسسسنها  روگر سسست بسسسه قهسسسر  

 بسسا تسسن کشسستگان د سسين کردنسسد                                                                     

 (2  : 831 نظامي، )                     

. کنا  پیکر برای بهارام تکارار مای   نظامی داستانِ دادخواهی را ی، بار دیگر هم در پایان هفت      

انا ازد   گستران ، بی اد را برمید را میشود،  دابهرام پ  از هفت سال وقتی از هفت گنب  خار  می

بهارام  . آوردو دل بازمانا گان را باه دسات مای    کش  خواهی بیگناهان، وزیر را به دار میو به خون

قهرمان، پ  از بیرون آم ن از قصر باانوی حصااری باه    .  ور  تمثیلی از آرزوهای نظامی است

کن  و بی ادی ها بهرام هم با مردم به داد رفتار میچنان که در پایان داستان خیزد؛ همدادخواهی برمی

 .کن ها رفته، م ابله می که بر آن

 

 ( دست نجات از صارج)اری در بازگشت ي - 

، نیازمنا  باه یااری فارد یاا      ممکن است قهرمان برای بازگشت قهرمان از این سفر مااورایی        

تارکِ  »ایا  و او را باا خاود ببارد؛ زیارا      نیرویی از خار  باش ؛ یعنی کسی یا چیزی به دنباال او بی 

کنا ،  ت بی اری که خویشتن را آشفته میسعاد  آن مسکن عمیا و ماورایی، برای بازگشت به حال

بینیم که مردم با دعاهای خود جوان را در این داستان می (111: 1131کمپبل، )« .چن ان ساده نیست

کنن  که به نوعی دست نجاتی برای قهرمان باه شامار    ف یتّ میکنن  و برای او آرزوی موب رقه می

 .آی می

 هرکسسسه زيسسسن  سسسغل يا سسست  گسسساهي 

 دران درب سسسسست         ت کسسسسسارگرهمّسسسسس 

 ت صلسسسسق و رای رو سسسسن او        همّسسسس 

 

 کآمسسسد  ن  سسسيرد  بسسسه صونزسسسواهي 

 بِسسسدان کسسسار زود يابسسسد دسسسست کسسسو

 درع پسسسوگد گشسسست بسسسر تسسسن او   

 (2  : 831 نظامي، )                       
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 (رسيدن به کما )ارباب دوسهان و  زاد ورها در زندگي   - 

هنار او  . رباب دو جهاان خواها  شا    گردد، ایل سلوک خویش بازمیقهرمانی که برای تکم        

ا  زمان، به سوی اعمااقِ سابب   از سوی تجلّیّحرکت . ر و مرور در دو بخش آن استآزادی عبو»

ساز و بازگشت از آن؛ آن هم به یوری که قواع  هیچ ی، از این دو سو، به دیگری آلاوده نشاود؛   

هنگاامی کاه    (113: 1131کمپبل، )« .از دریچۀ دیگری بنگردولی در عین حال  هن بتوان  یکی را 

توان  بین دو جهان، یعنی حصارِ در کاوه  آموزد، گویی همیشه میها را میجوان راه شکستن یلسم

، و شهر، که نمودی از خودآگاه است، آم  و ش  نمای ؛ همان گونه که نگاهبانِ حصاار  (ناخودآگاه)

دها ، باه   های دختر پادشاه پاسخ درسات مای  ر، وقتی او به پرسشاز سوی دیگ. کرداین کار را می

 .ده   ا ، به زن گی ادامه میرج از تعلّشود و فامی( پادشاه)نوعی جانشین پ ر 
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 گيرینتيجه

مطابا سنجشی که در داستان شاهزاد  جوان برای رسی ن به بانوی حصاری در گنب ِ چهاارم          

ل انجام ش ، بای  گفت ایان داساتان باه    بهرمان و نظریۀ جوزف کمپاز هفت پیکر، با کهن الگوی ق

خاوانی  ی با کهن الگوی سفر قهرمان و مراحلی که کمپبل برای آن در نظر گرفته است، هام یور کلّ

وقتای  همچنین، . شوددارد؛ با این تفاو  که مرحلۀ ردّ دعو  و گریز از بازگشت در آن دی ه نمی

 رس ، برخلاف نظریاۀ کمپبال، در  ها به دی ار خ ابانوی حصار می مشاهزاد  جوان با شکستن یلس

دیگاری را پایش رو دارد و آن    قهرماان هناوز آزماون   . دها   این مرحله ازدوا  جادویی رخ نمای 

الگوی پیر فرزاناه و عنا ار   کهنهمچنین . های دختر در حوور پ رن استگویی به پرسش پاسخ

راه عنا ر نمادین اع اد یا،، دو و ساه، حل اۀ انگشاتری،     به هم... گر و رسان، زنان وسوسهیاری

 .  کنن الگوی قهرمان را ت ویت میکهن... خمیر، شیر،   ایِ دهل، کوه، گوشواره، غار، مرواری ، و 
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